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 ی حیات انسان از منظر توحید افعالینظری بر عرصه

 

 

 حُسن فعلی و حُسن فاعلی، دو شرط تحقّق عمل صالح

شود؟ کسی ی کسی که نیّتش نیک، ولی عملش سوء است، چگونه داوری میدربارهپرسش: 

دهدد   یکند و آن را برای رضای حقّ و با رنج و سختی بسیار انجام مپندارد کار خوبی میکه می

ولی کارش در عمل و بالذّات سوء است و پیامدهای بدی دارد  حتّی ممکن است نتداجج آن کدار   

اَلَّذینََضََذ َّضعیذهُم مِض  ذ ضضضضضی شدرجهه باشدد کده     ها حقّ مردم را ضاجع کند و مصداق اجن آجهسال

کسانی که سعیشان در زندگی دنیدا گدش شدده      1وۀِضالدُّنُاضویضهمِضنیحسیبونَضانََََّ مِضنمحس نونَضصمنهاًٰالْحیُذ

 .دهندپندارند کار نیکی انجام میاست و خود می

                                                 

ض.101یضیضک ف،ضآنهعورهض1.
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زنددگی  »فرماجد کسانی کده سعیشدان در   اجن آجه مصداق آن شخص نیست  چون می پاسخ:

پندارندد کدار   حدال مدی  ی الهی ندارند  بااجنش شده است  جعنی دنیاطلب هستند و انگیزهگ« دنیا

دانندد، فکدر   های مادّی که کار خود را خدو  و درسدت مدی   کنند. دنیاپرستان و انسانخوبی می

پردازند. به دجنداران آلیست و خیالها اجدهکنند خودشان رئالیست و واقعگرا هستند و مذهبیمی

های موفّق و سدعادممند  دانند و فقط خودشان را انسانند  آنها را دورافتاده از واقعیّت میخندمی

 آورند. اجنان به معبیر قرآن کرجش ملاششان در زندگی دنیا گش شده است.به حسا  می

گمان اجنکه فلان عمل مورد رضای خداست، آن عمل را که صحیح نیست، بدا  امّا اگر کسی به

لص و الهی انجام دهد و به بیان دجگر کارش حُسن فاعلی داشته باشد، ولی حُسدن  نیّت کاملاً خا

 فعلی نداشته باشد، مکلیف چیست؟

کار خو  عملی است که هش حسن فعلی داشته باشد، هش حسن فاعلی. حسدن فعلدی جعندی    

ی خود عمل مورد رضاجت خدا و مطابق بدا ودددان انسدانی باشدد. حسدن فداعلی جعندی انگیدزه        

خواندد، باجدد   دهنده جا فاعل آن عمل، دلب رضاجت الهی باشد. مدلالاً کسدی کده نمداز مدی     انجام

و رکدو  و   گونه که خداوند دستور داده است، نماز بخواند  رو به قبله باجستد  حمد و سورههمان

های نمازش درست باشد  اجن حسن فعلی نماز است. حسن فداعلی، جعندی   سجود و معداد رکعت

الدی ا  نمداز    قربذ ضفرجبی نداشته باشد و با اخلاص کامل و رجا و خودنماجی و مردمدر نماز قصد 

 بخواند.
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گمدان  مکلیف عملی که حسن فاعلی دارد، ولی حسن فعلی ندارد، چیست؟ کسی بهپرسش: 

اجنکه عملی مورد رضای خداست، با نیتّ الهی و کاملاً خالص و به قصد دلدب رضداجت خددا، آن    

 که آن عمل حقیقتاً مورد رضاجت خدا نیست.دهد  درحالییکار را انجام م

های متهاومی دارد و دو حالدت بدرای   به مقدّمات کار آن شخص پاسخ  اجن سؤال بامودّهپاسخ

 آن قابل مصوّر است.

اگر امکان کسب آگاهی برای شخص فراهش بوده و کوماهی کدرده اسدت، ملادل کسدی کده       .1

موانست جاد بگیرد و درست بخواندد، او مسدؤول اسدت. شخصدی     خواند، امّا مینمازش را غلط می

داند کارش خلاف شر  است. آجا اجن امکدان  فعاّلیّت اقتصادجش به ربا و رشوه آلوده شده  امّا نمی

ی اقتصدادی بیداموزد؟ اگدر اجدن امکدان را داشدت و درپدی        ام شر  را در زمینهرا داشت که احک

جادگیری نرفت، درقبال کاری که نکرده، مسؤول و معاقَب است. ندانستن مسأله، مسؤولیّت فدرد  

کند. هر مسلمانی وظیهه دارد مسائل شرعی خود را جاد درقبال حکش الهی را منتهی و سلب نمی

دارد مدا  المسائل برنمدی خواند، امّا جک موضیحهمه نو  مجلّه و کتا  می بگیرد. فرد باسوادی که

 شود.ببیند حکش مسائل شرعی مورد نیازش چیست، معاقَب است و مؤاخذه می

. اگر فرد مطلقاً امکان دسترسدی بده اطلّاعدات نداشدته باشدد، اصدطلاحاً بده او مست دعف         2

ی است کده هدیا امکدان دسترسدی بده      گوجند. جکی از مصادجق مست عف، مست عف فرهنگمی

کند  چدون واقعداً امکدان    دلیل ناآگاهی کیهر نمیاطّلاعات ندارد. خدای متعال چنین کسی را به

 آگاهی برای او ودود نداشته است.
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خداطر آن پیکدار از خددا پداداش     آجا امکان دارد، دو نهر با هش پیکار کنند و هر دو بهپرسش: 

 بگیرند؟

ردی که دزو مست عهان باشند و امکدان آگداهی نداشدته باشدند و هرجدک      بله، در موا پاسخ:

بپندارد گهتار و رفتار طرف مقابل خلاف شر  است  بدر سدر جدک امدر شدرعی، بدا قصدد کداملاً         

جدک از دو طدرف   ی الهی به دان هش بیهتند  هر دو بهشتی هستند. اگر هدیا خالصانه و با انگیزه

گمان اجنکه دنگ با طرف مقابل امدر خداسدت،   اند و بهشتهامکان پی بردن به خطای خود را ندا

اند  ممکن است هر دو طدرف اجدن   ی الهی، وارد میدان مصاف و مقابله شدهدر مقام انجام وظیهه

دنگ وارد بهشت شوند. در رواجات آمده است روز قیامدت بع دی از مکههرهدا و مکهارهدا، جعندی      

اندازندد و بدا هدش وارد    کردند، دست در گدردن هدش مدی   کسانی که در دنیا همدجگر را مکهیر می

 شوند.بهشت می

دانسدت در قلدب   اگدر ابدو ر مدی     2لَوضعیل ِیضابَوذَرٍّضماض  ضقَلبِضعیلمانَضلَقَتَلَذهمض رواجت شده است که

د  چون ه ش معارفی که در اختیار سلمان بود، در کرجا مکهیر می کشتسلمان چیست، او را می

افتندد و  گونه موارد است که هر دو طرف با حسن نیّت به دان هش میظرفیّت ابو ر نبود. در اجن

 روند.هر دو هش به بهشت می

 اَللّهُمّ صَلِّی عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ
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